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نگاه

 شرق: پژوهش ولادیمیر الکسی یویچ دمیتری یف که با عنوان «ناوگان 
جنگی ساسانیان: افســانه یا واقعیت؟» با ترجمه محسن شجاعی به 
فارســی منتشر شــده، تغییراتی درباره باورهای موجود در امر جنگ در دوره 

ساسانیان به وجود آورده است.
عنوان کتاب درواقع بر محوری ترین بخش این اثر تأکید دارد. نظریه رایج بر 
این باور اســت که دولت های باســتانی که در سرزمین ایران در دوره پسایونانی 
موجودیت داشــته اند، یعنی شاهنشاهی اشکانی و حکومت نیرومند ساسانی، 
تنها دارای ســپاهیان خشــکی رو بوده اند که عمدتا هم از پیاده نظام و سواران 
تشکیل می شد. نویسنده با اشاره به این باور می گوید حتی پذیرفته ترین نظرات 
علمی این ویژگی را دارند که در طی زمان پذیرفتگی خود را از دست بدهند. هر 
اندازه هم که این نکته پیش پا افتاده به نظر برســد، اما علم و دانش و از جمله 
علم تاریخ در یک جا نمی ایســتد، بلکه به نســبت افزایش مجموعه منابع در 
دسترس ما و نیز آشنایی عمیق تر با این منابع، دیر یا زود وضعیتی پیش خواهد 
آمد که نگرش های پیشــین به این یا آن مســئله تصریح شده و گاه حتی مورد 
بازنگــری قرار می گیرند. دمیتری یف می گوید این ویژگــی درباره ناوگان دریایی 
جنگی ساســانیان کاملا صدق می کند. او به پژوهش های پیشین در این زمینه 
اشــاره کرده و می نویسد در طول بیش از ۲۰۰ سال بررسی تاریخ ایران ساسانی، 
پژوهشگرانی که به نحوی به مسائل تاریخ نظامی می پرداخته اند، منحصرا به 
عملیات ســپاه خشکی رو ایرانیان توجه نشــان داده اند. این پژوهشگران تقریبا 
هیچ توجهی به اخبار موجود در منابع مکتوب نکرده اند که شاهد وجود ناوگان 

جنگی در نزد ساسانیان هستند.
تنها از مدتی پیش در نوشــته های علمی گاه گاه این اندیشــه بیان شده که 
ایرانیان آن گونه که از قرائن برمی آید، نه تنها دارای رســته های ســواره و پیاده 
و فیل هــای جنگی بوده اند، بلکه کشــتی های جنگی نیز در اختیار داشــته اند. 
تصادفی نیســت که ایلکا ســیوانه، کارشــناس برجســته فنلاندی، در یکی از 
نوشــته های خود به حق گلایه می کند که «تاریخ دانان معاصر در پژوهش های 

خود امکانات ناوگان جنگی شاهنشاهی ایران را دست کم می گیرند».
دمیتری یف اشــاره کرده که در همه رویدادهای جنگی بسیار مهم در تاریخ 
ایران ساســانی صحبت از جنگ های سپاهیان خشکی رو بوده است، حال آنکه 
ساســانیان در طــول تاریخ بیش از ۴۰۰ســاله حاکمیت خــود و با وجود همه 
کوشــش هایی که به کار بستند، نتوانســتند خود در دریا به پیروزی چشمگیری 
دست یابند. افزون بر آن، شاهنشاهی ساسانی حکومتی بود که منافع ژئوپلیتیک 
اصلی آن در راســتای برقراری حاکمیت خود در سرزمین های درون قاره ای بود 
که مســتقیما از سمت غرب و از سوی شــمال شرق به ایران متصل بودند. این 
وضعیت ایرانیان را ناگزیر می  کرد اولویت توجه خود را پیش از هر چیز معطوف 
به تقویت ســپاهیان خشکی رو کنند. او این را هم یادآوری می کند که ساسانیان 
برخلاف پیشــینیان بزرگ خود، یعنی هخامنشیان، نتوانستند جایگاه خود را در 
شرق مدیترانه استوار کنند. شرق مدیترانه جایی بود که شهرهای بندری بزرگ و 
کارگاه های کشتی سازی در آن قرار داشت. به همین دلیل ایرانیان اصولا امکان 
آن را نداشــتند تا ناوگان خود را به وجود آورنــد؛ ناوگانی که توانایی رویارویی 
با نیروی دریایی دشــمن اصلی ایران ساســانی در غرب، یعنی امپراتوری روم  
را داشته باشد. و ســرانجام تأثیر تعیین کننده ای که بر شکل گیری راهبرد بزرگ 
ایرانیان با ویژگــی پررنگ درون قاره ای گذارد، احتمالا ســنت های پارتی در امر 
جنگ بوده اســت. این سنت ها در ایران روزگار ساســانیان در طول همه تاریخ 
آن حفظ شــده بود و از بسیاری جهات ساختار ســازمانی سپاه ایران، راهبرد و 

را ه کنش آن را تعیین می کرد.
در برخی منابع تاریخــی، اطلاعاتی اندک درباره ناوگان جنگی ساســانیان 
آمــده اما دمیتری یف بر این باور اســت که بدون در نظــر گرفتن این اطلاعات، 
دانســته های ما درباره تاریخ نظامی ساسانیان را نمی توان کامل به شمار آورد. 
بر این اساس، هدف اصلی کتاب او عبارت است از تحلیل همه جانبه اطلاعات 
موجود در منابع در دســترس ما درباره ناوگان جنگی ایران ساسانی، تفسیر این 
اطلاعات و نیز بر پایه آن: توصیف نیروی دریایی ایرانیان از نگاه گاهشــمارانه، از 

نگاه مکانی و نیز از دید صرفا نظامی.
مترجم «ناوگان جنگی ساسانیان» در بخشی از یادداشت ابتدایی کتاب اشاره 
کرده که دمیتری یف در این اثر وجود ناوگان جنگی ساســانیان را همچون یک 
پرسش پیش روی خود گذاشته و کوشیده نشان دهد که آیا ساسانیان به راستی 
یک ناوگان جنگی، نه فقط برای جابه جایی سپاهیان، بلکه آماده برای نبردهای 
دریایی، در اختیار داشــته اند یا آنکه چنین ناوگانی از آغاز وجود نداشــته است. 
پاســخ او به این پرســش، صرف نظر از قضاوتی که بتوان درباره اش داشت، بر 
پایه منابع دست اول، مدارک باستان شناختی و پژوهش های اخیر تدوین و ارائه 

شده است.
ولادیمیر الکســی یویچ دمیتری یف  دارای مدرک دکترای تاریخ و یکی از 
تاریخ نگاران نظامی پیشــرو در روسیه اســت. او در بخشی از نتیجه گیری 
کتاب نوشــته که اطلاعات موجود در سرچشــمه ها، نشــان از وجود یک 
ناوگان دریایی نظامی در ایران ساســانی در طــول همه تاریخ این دودمان 
دارد. این ناوگان نقش مســتقلی نداشــته و کارکرد آن پشتیبانی نظامی از 
نبردهای ســپاه خشکی رو بوده است. او می پرســد که چه چیز ساسانیان 
را وادار کرد تا به گونه ای دیگر، برخلاف اشــکانیان بیندیشند و به ضرورت 
پشــتیبانی از نبردهای درگیر در خشکی با اســتفاده از فعالیت یک ناوگان 
توجه کنند؟ به نظر می رســد پاسخ به این پرسش در وضعیت تاریخی ای 
اســت که کمی پیش از پیدایش حکومت ساسانیان شکل گرفته بود و این 
حکومت ناچار شــد در همــان وضعیت به موجودیت خــود ادامه دهد. 
در بخشــی از نتیجه گیری کتاب می خوانیــم: «پهنه اصلی فعالیت نیروی 
دریایی نظامی ساسانیان عبارت بوده است از خلیج فارس و دریاهای سرخ 
و عــرب، یعنی مناطقی که ایرانیان در آنجــا در صحنه نبرد رقیب واقعی 
نداشته اند؛ تلاش ساسانیان در ایجاد ناوگان در دریای سیاه (در دهه ۵۴۰) 
و دریای مدیترانه (دهه ۶۲۰) جنبه تصادفی داشــته و به دســت بیزانس 
ناکام ماند. در منابع هیچ اشــاره ای به نبردهای کشــتی های ساســانی در 
مناطق دیگر (از  جمله در کرانه های هند و دریای مازندران) دیده نمی شود. 
پرتکاپوتریــن و نتیجه بخش تریــن مرحله فعالیت نــاوگان ایران در دوران 
شاهنشــاهی خسرو انوشــیروان بوده است. واپسین اشــارات به مشارکت 
کشــتی های ساســانی در نبردها نیز مربوط به دوران جنگ هــای ایران و 
بیزانس در ســال های ۶۲۸-۶۰۲ اســت که در ارتباط با تسخیر جزیره های 
دریای مدیترانه به دست ایرانیان و تلاش نافرجام برای پیاده کردن سپاه در 

پای دیوارهای کنستانتینوپل بوده است ».

 مارکسیســم از زمان پایه ریــزی خود به عنوان نظریه تبیین کننده توســعه 
کاپیتالیســتی و تحول سوسیالیســتی، نفوذ بی وقفه خود را بیش از مراکز 
ســرمایه داری جهانی در مناطق پیرامونی یافته بود. تا سال های پایان دهه ۱۹۶۰، 
کانون های نشر و نفوذ این نظریه کشورهای فقیر جهان سوم بودند؛ کشورهایی که 
واقعیــت  اجتماعی آنها ســنخیت اندکی با مباحث تئوریزه شــده در ســرمایه و 
گروندریسه داشت. مارکسیسم در بیشتر این کشورها تا مرز ایجاد گروه های چریکی 
بعضا شکســت خورده پیش رفت اما چه شــد که مارکسیســم در چین از شورش 
فاصله گرفت و ره به توســعه برد؟ به عقیده جووانی اریگی، اقتصاددان ایتالیایی 
زمانی  که چین به دلیل سیاست  جنگ سردِ آمریکا از مزیت تجارت جهانی برخوردار 
نبود، حزب کمونیست چین ایدئولوژی را به عنوان سلاح اصلی مبارزه برای تحکیم 
قدرت خود در سطح ملی و بین  المللی به کار گرفت. اما در سال های پس از انقلاب 
فرهنگی که با آمریکا به یک رابطه استراتژیک وارد شد، مرحله استفاده عمل  گرایانه 
از بازار فرارســید که ابزار قدرت حزب کمونیســت چین در سطح ملی بود. اریگی 
سپس در بررسی رابطه بین اصلاحات دنگ و سنت انقلابی چین از نوآوری چین در 
ایدئولوژی مارکسیسم می گوید: «نوآوری چین در ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم از 
دو جنبه اهمیت داشــت: اولًا، چین اصل لنینیســتیِ حزب پیشتاز را حفظ کرد اما 
اصل اقدام به قیام را رها کرد. در ســاختار ایســتای این کشــور که تحت ســلطه 
جنگ  ســالاران و گومینگ دانگ قرار داشت هیچ کاخ زمستانی وجود نداشت که با 
شــورش مردم تسخیر شود». بنابراین نظریه لنین با ایده «مشی توده  ای» که بعدها 
مائو آن را تئوریزه کرد، جایگزین شــد. اساس ایده مشی توده ای این است که حزبِ 
پیشــتاز معلم توده ها نیست بلکه باید شاگرد توده  ها باشد. چنانچه فیربانک تأکید 
دارد «مفهوم از توده ها به توده  ها بی شــک نوعی دموکراسی به تناسب فرهنگ و 
ســنت های چین بــود، که بر اســاس آن، بهترین نوع حکمرانی ایــن بود که نیت 
صاحب منصبان طبقه فرادســت خدمت به مردم باشد و در جهت منافع واقعی 
آنان حکمرانی کنند». ثانیاً، حزب کمونیســت چین در تلاش خود برای ایجاد یک 
بنیان اجتماعی بــرای انقلاب، اولویت را به جای پرولتاری شــهری -همان طبقه 
انقلابیِ مارکس و لنین- به دهقانان داد. حزب کمونیســت چین و ارتش سرخ که 
خود را از حمایت مراکز ســرمایه  داری محروم یافت، تنها یک انتخاب داشت و آن 
اتــکا به  دهقانان مناطــق فقیر و دور افتاده بود. پیامدِ ایــن انتخاب، به تعبیر مارک 
سلدن، «ایجاد نوعی فرایند اجتماعی شــدن دوسویه بود». طی این فرایند حزب-
ارتش اقشار فرودســت جامعه روســتایی چین را به یک نیروی انقلابی قدرتمند 
تبدیل کرد و در لوای ارزش  های این اقشــار فرودست تشکل و سازمان یافتگی پیدا 
کرد. از نگاه اریگی اســتراتژی خاص توسعه چین به مسئله بنیادی اداره و توسعه 
کشوری با جمعیت روستاییِ  بزرگ  تر از کل  جمعیت آفریقا، یا آمریکای  لاتین، یا اروپا 
برمی  گردد. بنابراین اگرچه مطلوب روشــنفکران و مقامات شهری نبود، اما انقلاب 
فرهنگی بنیان  های روســتایی را تحکیم کرد و اساس کار را بر موفقیت اصلاحات 
اقتصادی گذاشــت. سیاســت  بازی حزبی و افول صنایع شهری نیز تقاضای زیادی 
برای تولیدات شرکت  های روستایی ایجاد کرد که به گسترش وسیع مزارع اشتراکی 
و بنگاه  های مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی منجر شد. اکثر این بنگاه ها در یک زمان 
کوتاه به بنگاه  های روستایی و بخشی تبدیل شدند. جووانی اریگی همچون کائورا 
ساگی هارا، اقتصاددان ژاپنی، انقلاب سخت کوشی چین را نتیجه توسعه بازارمحور 
می  انگارد که شــباهتی با مسیر توسعه ســرمایه  طلب و انرژی  بر که توسط بریتانیا 
ایجاد شد و از سوی آمریکا دنبال گردید، نداشت: ابزارها و نتایج انقلاب سخت کوشی 
شــرق آسیا یک مسیر توسعه تکنولوژیکی و نهادی ایجاد کرد که نقشی حیاتی در 
واکنش  شــرق آسیا به چالش  ها و فرصت  های انقلاب صنعتی غرب داشت. آنچه 
به طور خاص اهمیت داشــت توســعه یک چارچوب نهادی کارطلبِ متمرکز بر 
خانوار و اجتماع روســتایی بود. مهــارت مدیریتی در کنار فراگیــری مهارت فنی، 
قابلیتی بود که به طور جدی در ســطح خانوادگی دنبال  شــد. همین  که دهقانان 
شــرق آســیا ضابطه  های اجتماعی را رعایت کردند، هزینه  های معاملات تجاری 
کوچک شــد و ریســک نوآوری  های فنی کاهش یافت. اگرچه چارچوب نهادی از 
روســتاها به محیط  های بزرگ معطوف شــد و ســرمایه  گذاری در سرمایه ثابت یا 
تجارت راه دور اشــاعه یافت، فرصت  های ممتازی را برای توسعه تکنولوژی  های 
کاربر فراهم کرد که سهم انکارناپذیری در بهبود شرایط زندگی از طریق نگه داشتِ 
تمام اعضای خانواده در یک وضعیت شــغلی تمام  وقت ایفا نمود. تفاوت سبک 
توسعه چین و توســعه غرب «این بود که اولی بیش از منابع غیرانسانی بر انسان 
متکی بود». در اندیشــه اریگی نوآوری نهادی، منابع انســانی را به  ســوی بهبود 
اقتصادی گســیل کرد که تداوم آن به مشخصه مسیر توسعه شرق آسیا تبدیل شد 
-حتی هنگامی  که اقتصاد دولت  های شرق آسیا در تکنولوژی  های غربی ادغام شد: 
تا سال ۱۸۸۰، حکومت ژاپن یک استراتژی توسعه اتخاذ کرد که مبنای آن شناخت 
نسبت به کمیابی سرمایه و زمین و فراوانی و کیفیت بالای نیروی کار بود. استراتژی 
جدید متضمن «استفاده از تکنولوژی کاربر، مدرنیزاسیون صنایع دستی، و پذیرش 
آگاهانه تکنولوژی غربی با توجه به شرایط متفاوت بهره  وریِ فعالیت تولیدی» بود. 
ساگی هارا، این مسیر ترکیبی در توسعه را «صنعتی  شدن کاربر» نامید، زیرا نیروی کار 
را کاملًا جذب کرد؛ آن را به نحو مطلوب به کار گرفت؛ و برخلاف غرب به جایگزینیِ 
کار با ماشین و سرمایه اتکا نداشت. ساگی هارا معتقد است انقلاب صنعتی به مثابه 
ســرآغاز خیزش غرب «معجزه تولیــد» بود که ظرفیت تولیــدی درصد اندکی از 
جمعیت جهان را تا حد زیادی گســترش داد. در مقابل، انقلاب سخت کوشــی که 
مسیر شرق آسیا را باز کرد، یک «معجزه توزیع» بود که از طریق صنعتی  شدن کاربر 
و انرژی  اندوز، امکان اشاعه منافع معجزه تولید را برای اکثریت بیشتری از جمعیت 
جهانی ایجاد کرد. از نظر اریگــی اصلاحات تدریجی چین و اقدامات تعادل آفرین 
دولــت برای تقویت ارتباط بین بازار ملی و تقســیم   کار اجتماعی جدید، بیانگر آن 
اســت که اعتقاد یوتوپیایــی به طریقت نولیبــرال یعنی منافع شــوک درمانی ها، 
دولت  های حداقلی، و بازارهای خودتنظیم یکســره با روش رفرمیست  های چینی 
بیگانه اســت: این رفرمیســت ها بیش از دو قرن پیش تحســین آدام اســمیت را 
برانگیختند. اسمیت در مطالعه خود روی توسعه بازارمحور معتقد بود دولت  ها از 
بازارها به عنوان ابزار حکمرانی اســتفاده می  کنند و آزاد ســازی تجارت را به تدریج 
انجام می  دهند تا «آرامش عمومی» به هم نریزد. آنها به جای کارگران، سرمایه  داران 
را به رقیب یکدیگر تبدیل می  کنند تا ســود به حداقلِ سطح قابل تحمل برسد. آنها 
تقســیم کار را به  جای درون، میانِ واحدها و اجتماعات تولیدی تقویت می  کنند و 
برای مواجهه با اثرات منفی تقســیم کار بر جمعیت، در آموزش ســرمایه  گذاری 
می  کننــد. این دولت  ها اولویت را به تشــکیل بازار داخلی و توســعه کشــاورزی 
می دهنــد تا شــالوده اصلــی نظام صنعتــی ریخته شــود و بعداً بــه تجارت و 

سرمایه  گذاری خارجی روی می آورند.
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 آقــای نویدی در برنامه «عصــر چریک ها» درباره زندگــی چریکی افرادی که   �
در مبارزات قبل از انقلاب شرکت داشــتند گفت وگو می کنیم. با توجه به اینکه در 
ایام ســالگرد تیرباران بیژن جزنی و چند تن دیگر از مبارزان سیاسی هستیم، شاید 
بی مناسبت نباشد گفت وگو را ابتدا درباره بیژن جزنی شروع کنیم. نقش گروه بیژن 
جزنی در زندان و خارج از زندان چه بوده اســت؟ شما که از نزدیک با ایشان آشنا 

بودید، ویژگی های شخصیتی بیژن جزنی را چطور ارزیابی می کنید؟
تشــکر می کنم از تلاشی که برای روشنایی بخشــیدن به بخش هایی از تاریخ ما 
انجام می دهید که ممکن اســت برای جوانان امروز آشنا نباشد. نام بیژن جزنی را 
موقعی که در بیرون به گروه چریک های فدایی وصل شدم شنیده بودم، ولی فقط 
در حد نامش و اینکه انســان مهمی است و رفقا که در بیرون به فکر بودند که اگر 
بتوانند کاری کنند و عده ای را آزاد کنند، در رأسش بیژن جزنی مطرح بود. تا اینکه 
در ۱۷ مرداد ۱۳۵۱ دســتگیر شــدم و بعد از دوران بازجویی، ما را به زندان موقت 
شهربانی فرستادند، در آن فلکه معروفی که الان به نمایشگاه و موزه مانندی تبدیل 
شــده و آن زمان زندان موقت شــهربانی بود. طبقه دوم بــالای کتابخانه، بخش 
سیاســی بود و طبقه پایین هم زندانیان عادی بودنــد. ۲۳ آبان بود که گفتند بیژن 
جزنــی را آوردند. از نرده ها، فلکــه را می دیدیم. بیژن جزنی، احمد صبوری و پنج، 
شش نفر دیگر را به زندان آوردند و ما خیلی خوشحال بودیم که آنها را می بینیم. 
گروه بیژن، یک بخش از تشکیل دهنده ها و مؤسسین چریک های فدایی خلق بودند 
که خودش در تاریخچه ای که می نویسد به عنوان گروه ۱ و گروه ۲ از آن نام می برد. 
گروه ۱، بیژن جزنی، حســن ضیاظریفی، ســورکی، سعید مشــعوف کلانتری، عزیز 
سرمدی و جلیلی افشار بودند. گروه ۲، مسعود احمدزاده، پویان و مفتاحی بودند. 
و البتــه رفقایی کــه آن موقع بنام نبودند ولی بعداً خیلی بنام شــدند؛ مثل حمید 
اشرف، صفاری آشتیانی و صفایی فراهانی که جزو گروه بیژن، یعنی گروه ۱ بودند. 
بیژن و سورکی سلاحی تهیه کرده بودند و قرار بود این سلاح بینشان ردوبدل شود 
که با ورود شــیخ کویت به تهران همزمان شد. در تهیه اسلحه، کسی به نام آقایی 
بــا آنها همکاری می کرد که با ســاواک در ارتباط بود. در واقع ســاواک از ماجرای 
اســلحه خبر داشــت. وقتی آقایی خبر می دهد که قرار است چه اتفاقی بیفتد، از 
ترس اینکه برنامه ای برای شــیخ کویت داشته باشند و مسئله ساز شود، تصمیم به 
دستگیری این دو رفیق می گیرند و این دو را سر قرار در ماشین دستگیر می کنند. در 
نتیجه از این گروه، بیژن جزنی و عباس ســورکی در سال ۱۳۴۶ دستگیر می شوند و 
آنها را زیر شکنجه های بسیار بسیار شدید می برند؛ طوری که کسانی که دیده بودند 
می گفتند ســورکی بعد از ۴۵-۴۶ روز که از زیر شکنجه بیرون آمد، تمام موهایش 
سفید شــده بود. اینها مجبور بودند یک سری اطلاعات سوخته بدهند، ولی اساس 
گروهشــان را حفظ کردند و کســی به دنبال آنها دستگیر نشــد. از یک چیزی هم 
استفاده می کردند، بیشتر منوچهر کلانتری را که در خارج بود می گفتند که اعضای 
گروه را می شناســد و اسامی مســتعاری را گفته بودند. آن زمان بقایای گروه اینها 
که در بیرون فرماندهی شــان با ســعید کلانتری بود، تصمیم می گیرند به فلسطین 
بروند، هم برای آموزش دوره نظامی و هم اینکه اســلحه تدارک ببینند. به همین 
منظور از طریق حسن ضیاظریفی تلاش می کنند بفهمند چه امکانی برای گذشتن 
از مرز وجود دارد. ضیاظریفی با کســی آشــنا بود که با حزب توده کار می کرد. او 
به عباســعلی شــهریاری نژاد مراجعه می کند که در رأس تشــکیلات تهران حزب 
توده قرار گرفته بود و با ســاواک همکاری می کرد. در حقیقت از طریق عباسعلی 
شــهریاری نژاد، تشکیلات تهران حزب توده ایران، کامل در اختیار ساواک بود. افراد 
بسیار شــریفی هم آنجا حضور داشتند و فعالیت می کردند، مثل آصف رزم دیده و 
صابر محمدزاده که بخش اصلی چاپخانه حزب توده را اداره می کردند. ســاواک 
این چاپخانه را گرفت، اما دور و بر را دست نزد. حزب توده از خارج تصمیم گرفت 
نیروهایی برای بررســی وضعیت ایران بفرســتد. در دوره تنفسی که در سال های 
۱۳۳۹ تــا ۱۳۴۲ بــه وجود می آید و امینــی روی کار می آید و جبهه ملی شــروع 
به فعالیت می کند، یک ســری مبارزات کارگری هم شــروع می شــود و عباسعلی 
شــهریاری نژاد که از افراد وابســته به حزب توده بود، فعالیت خیلی گسترده ای را 
شــروع می کند و با کارگران رابطه می گیرد و دســتگیر می شود. زمانی که دستگیر 
می شــود -نمی دانم زیر شــکنجه بوده یا نبوده- به هر حال شروع به همکاری با 
ســاواک می کند. همکاری بسیار پیچیده ای داشــت، آدم زرنگی هم بود، به همین 
دلیــل اجازه می دهند به خارج برود و با رهبری حزب توده ارتباط بگیرد. می رود و 
گزارش می دهد. آدم توانمندی بود، سران حزب توده هم خوشحال می شوند و او 
را تأیید می کنند و تشــکیلات تهران که تأسیس می شود، در رأس کار قرار می گیرد. 
ســاواک از طریق او کارهای بســیار بزرگی انجام می دهــد. ازجمله پرویز ثابتی در 
برنامه های اخیرش و قبلًا هم در شوهای تلویزیونی که در ایران نشان دادند، وقتی 
می خواســت درباره ترور بختیــار صحبت کند، از مردی به نــام «مرد هزارچهره» 
نــام می برد. آن مرد هزارچهره، همین عباســعلی شــهریاری نژاد بود که از طریق 
او در عــراق با بختیار تماس می گیرند، به او نزدیک می شــوند، اعتمادش را جلب 
می کنند و مأموران ســاواک را به آنجا می فرستند و چون بختیار به شکار علاقه مند 
بود، او را به شــکارگاهی کشــانده و در آنجا ترورش می کننــد. این یکی از کارهای 
عباسعلی شهریاری نژاد بود و پرویز ثابتی در تلویزیون ترور بختیار را به عنوان یکی 
از افتخارات بزرگ ساواک تعریف می کند. علاوه بر آن، عباسعلی شهریاری نژاد که 
تشکیلات تهران حزب توده را در اختیار داشت، با سازمان ها و جریان های مختلفی 
که در ایران شــکل می گرفتند رابطه می گرفت، نفوذ پیدا می کرد و سر  موقع آنها را 
تحویل ســاواک می داد. در آن دوره کمتر محفلی را می توانیم سراغ بگیریم که از 
طریق عباسعلی شــهریاری نژاد به نوعی لو نرفته باشد. از جمله بقایای گروه بیژن 
جزنی، سعید مشعوف کلانتری بود. وقتی این رابطه برقرار می شود، سعید کلانتری 
که می داند حزب توده می خواهد کمک کند، مشــکوک می شود. چون حزب توده 
جریانی بود که همیشه امکان داشت پشتش آلوده باشد و ساواک دنبالشان بود. به 
همین خاطر احتیاط های بالایی انجام می دهد و افراد اصلی حاضر نمی شــوند در 
مرحله اول بروند. صفاری آشتیانی و صفایی فراهانی را می فرستند و می گویند اگر 
به عراق رســیدید، علامت سلامتی بفرستید که مطمئن شویم از این کانال می شود 
آمد و ما هم بیاییم. ساواک چون دنبال اصل قضیه بود، اجازه می دهد این افراد رد 
شوند. آنها هم رد می شــوند و علامت سلامتی می دهند، اینها هم با خیال راحت 
وصل می شــوند و به جنوب می روند. اما نزدیک مرز ســاواک منتظرشــان بوده و 
دستگیرشــان می کند. صفاری آشــتیانی و صفایی فراهانی که رفته بودند، از آنجا 
به فلســطین رفتنــد و دوره دیدند. فراهانی از نظر نظامی برجســته بود و در آنجا 

فرمانده اکیپ می شــود. اینها که دســتگیر می شــوند، بقیه گروه را لو نمی دهند و 
در حد افرادی که ساواک اطلاع داشــته دستگیر می شوند. حمید اشرف و عده ای 
دیگــر در بیرون می ماننــد، و به این ترتیب بقایای گروه بیــژن جزنی باقی می ماند 
و بعد از برگشــت صفاری آشــتیانی و صفایی فراهانی که با خودشان سلاح هایی 
می آورند،  همراه حمید اشــرف می توانند حرکت سیاهکل را سازماندهی کنند. این 
گروه ۱ است. از طرف دیگر، مسعود احمدزاده و پویان و مفتاحی و بخشی در تبریز؛ 
بهروز دهقانی و صمد بهرنگی و فلکی؛ و محفل های مشــهد و شمال و تبریز، که 
با هم فعالیت هایی داشتند، به ضرورت مبارزه مسلحانه می رسند. این دو گروه در 
آســتانه جریان سیاهکل ارتباط می گیرند، به هم وصل می شوند و مذاکرات زیادی 
با هم داشــتند. جریان سیاهکل اساساً همان بقایای گروه بیژن است، اما همکاری 
صورت می گیرد و گروه ۲، یک نفر را به جنگل می فرستد که آشنایی داشته و جریان 
ســیاهکل پیش می آید که البته زمانش نامناســب بوده، چون آنها آماده نبودند و 
داشتند تدارکات می دیدند و قرار نبود در زمستان حرکتی انجام دهند. اما به دلایلی 
این اتفاق افتاد و ناگزیر درگیر می شــوند و این مسئله سروصدای زیادی در ایران و 
خارج از کشــور ایجــاد کرد، رژیم هم با تمام نیرو ریخت و عده زیادی را دســتگیر 
و اعــدام کردنــد. به هر حال اینجا متوجه می شــوند که این گــروه به بیژن جزنی 
مربوط بوده است، برای اینکه در تدارکات داخل رفیقی به نام حسن پور داشتیم که 
اطلاعات و روابط وســیعی داشت و در خانه حسن پور ساکی با پیراهن خونی پیدا 
می کنند و شناسنامه ای که با عکس حسن ضیاظریفی آماده شده بود که فراری اش 
دهند. متوجه می شوند که اینها همان جریان سیاهکل هستند و حسن ضیاظریفی 
را از زندان رشــت به اوین و قزل قلعه می آورند و بازجویی می کنند. پرونده ای هم 
برای محاکمه شان درست می کنند. حسن ضیاظریفی وکیل بود، در سال ۱۳۵۳ که 
در زندان قصر دیدار داشــتیم تعریف می کرد در کیفرخواستی که با عجله برای ما 
تهیه کرده بودند افعال به صورت جمع آورده شــده بود. یعنی می خواستند بیژن 
و او را دوتایــی محاکمه کنند، ولی به هر دلیلــی از محاکمه مجدد بیژن منصرف 
شــدند و حسن را به دادگاه بردند و محاکمه کردند که به اعدام محکوم شد، اما با 
یک درجه تخفیف ابد گرفت و بعد به زندان کرمان تبعید شــد. بیژن جزنی را هم 

به زندان فلکه شهربانی آوردند که ما آنجا او را دیدیم.
 قبل از اینکه دوباره به بیژن جزنی برگردیم، می خواســتم بپرســم چه کسانی   �

فرماندهی ســیاهکل را دنبال می کردند؟ گویا شــخصی به نام ایرج صالحی قبل از 
شروع عملیات ســیاهکل، در مازندران از گروه جدا می شود. این ماجرا افسانه به 
نظر می رسید، اما طی تماس با آقای ایرج نیری مشخص شد چنین چهره ای وجود 
داشــته و این ماجرا واقعیت دارد. مایل هســتید در مورد جریان سیاهکل بیشتر 

توضیح دهید؟
اگر توالی تاریخی را در نظر بگیریم، فرار بخشــی از رفقای بیژن جزنی مربوط 
به ســال ۱۳۴۸ است. ســیاهکل ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ اتفاق افتاد. در جریان سیاهکل 
کســانی که در کوه بودند،  فرماندهی شان با صفایی فراهانی بود که در فلسطین 
دوره های چریکی گذرانده و به فرماندهی هم رســیده بــود. خارج از جنگل، در 
تهران و جاهای دیگر، حمید اشــرف رابط اینها بود و در تدارک تمام چیزهایی که 
لازم بود نقش اصلی را داشت و با رفقایی که در شهر بودند این اقدامات را انجام 
می داد و وسایل را به آنها می رساند. قرار بود در جاهای مختلف جنگل کوزه های 
غذا بگذارند و برای عملیات آماده شوند. اشاره کردید که ایرج نیری هم تأیید کرد 
که چنین شــخصی بوده، اما جزو گروه اصلی نبوده است. گروه ها و محافلی در 
مازندران پیوســته بودند و قرار بود زمان عملیات در بهار به گروه بپیوندند. حالا 
آن شــخص به هر دلیلی، ممکن است ترسیده باشد یا منصرف شده باشد، وقتی 
برای جمع آوری هیزم می رود دیگر برنمی گردد. الان هم ظاهراً در آمریکا است. 
بــه هر حال، این اصل مســئله را تغییــر نمی دهد که رفقا در جریان ســیاهکل 
دستگیر شدند و سریعاً هم محاکمه و اعدام می شوند. آن موقع بیژن را از زندان 
قزل قلعه به فلکه آوردند و ســه شــب در زندان موقت بود. این سه شب خیلی 
معروف اســت. بیژن در زندان قم روی مسائلی از جمله تاریخ سی ساله ایران کار 
کرده و تمام احزاب و ســازمان های چپ، ملی و مذهبی را بررســی کرده بود. به 
قول خودش مواد خام زیادی داشت که باید اینها را مقداری می پخت و به عنوان 

جزوه روی کاغذ می آورد. مورد دیگر هم تحلیلی 
در مــورد وضعیــت اقتصادی-اجتماعی ایران از 
مشروطیت تا اصلاحات ارضی یا رفرم سال ۱۳۴۲ 
بود که آن را هم به عنوان مبانی اســتراتژی مبارزه 
مسلحانه می خواســت جمع بندی کند. سه شبی 
که در زندان شــماره ۳ بود، چکیده این مطالب را 
مطرح کرد. همه تا دیروقت در اتاق بزرگ تر آنجا 
جمع شــده بودند و بــه بیژن گــوش می کردند. 
پاسبان ها که برای سرشــماری آخر شب می آیند 
وحشــت می کنند که همه اتاق ها خالی است، تا 
می رسند به آن اتاق و می بینند همه جمع شدند و 
بیژن مشغول صحبت اســت. ما شمردیم، حدود 
۹۳ یــا ۹۴ نفــر از همــه تیپ ها در اتــاق حضور 
داشــتند، از مذهبی و چپ و فدایــی تا طرفداران 
مشــی مائوئیســتی، همه نشســته بودند و گوش 
می دادنــد، یــا ســؤال می کردند. طــوری بود که 
صدای بیژن گرفته بود. این سه شب را به ساواک 
گزارش کردند و روز ســوم آمدند بیژن را بردند. ما 
هم مثل خودش فکر می کردیم باز هم او را برای 
تبعیــد به زنــدان قم می فرســتند، اما بــه زندان 
انفرادی در قصر برده بودند. سه روز بعد، از کمیته 
فلکه خواسته بودند ۲۱ نفر از زندانیان را انتخاب 
کنند و به زندان قصر بفرســتند و در شماره ۴ که 
خالی شــده بود مســتقر کنند. من هم جزوشــان 
بودم. وارد حیاط زندان قصر که شــدیم، با ماشین 
به ســمت شــماره ۴ رفتیم. منتظر بودیم که ما را 
ببرند و داشــتیم ســرود می خواندیم. «من چریک 
فدایی خلقــم» فریاد بلنــدی در اتوبوس بود که 

یکدفعه بچه ها گفتند ســاکت ساکت،  حســین زاده! نام حسین زاده وحشت انگیز 
بود. رئیس بازجوها و زیردســت پرویز ثابتی بود. به حسین زاده، استاد می گفتند. 
کســانی که اوین بودند، او را  شناختند. نگاهی به ماشین کرد و با مسئولان زندان 
رد شــدند و رفتند. بعد دیدیم دو پاسبان بیژن جزنی را از همان مسیر می آورند و 
کتاب هایی هم دســتش بود. به ما که رســید به بهانــه ای کتاب هایش را زمین 
انداخت و گفت حســین زاده آمــد، کمی تهدید کرد و رفت. وقتی اســفند ماه از 
زندان ۴ به زندان شــماره ۳ رفتم که بیژن آنجا بود، دقیق تر تعریف کرد که ســه 
روز در مجرد بودم و با من کاری نداشــتند، تا اینکه حســین زاده آمد و گفت فکر 
کردی به قم تبعید می شــوی، زهرت را در آن سه شب در زندان موقت شهربانی 
ریختی، اینجا نگهت مــی دارم، اگر بخواهی از این کارها کنی و اینجا را تبدیل به 
آموزشــگاه و دانشــگاه کنی، با من طرفی و حسابت را می رسم! این اولین تهدید 
جدی حســین زاده بود. بیژن آدمــی بود که توانایی خیلی بالایی داشــت. این را 
نه فقط من می گویم که طرفدار و در کنارش بودم؛ خوشــبختانه کسانی هم که با 
او همفکر نبودند تأکید می کنند که این آدم یک سر و گردن از بقیه در زندان بالاتر 
بود. البته من فکر می کنم یک نســل جلوتر بود. هم توانایی نوشــتن داشت، هم 
خیلی خوب صحبت می کرد و خوب سازماندهی می کرد. تمام فکر و ذکرش این 
بود که جنبش چریکی به دلیل ضرباتی که در آغاز خورده و رهبران فکری اش را 
از دست داده، الان از فقدان خط مشی و استراتژیست رنج می برد؛ کسی که بتواند 
تحلیل کند و سیاســتی بدهد و روشن کند که چه باید کرد. به ویژه اینکه خودش 
نظرات خاصی در مورد مبارزه مســلحانه داشت که با نظرات مسعود احمدزاده 
و پویان که در بیرون رایج بود، فرق داشــت. نظرات بیژن هنوز بیرون نرفته بود و 
گروه بر اســاس نظرات مسعود احمدزاده و پویان حرکت می کرد و رفیق بیژن به 
این نوع نگرش انتقاد داشــت و معتقد بود که مبارزه مســلحانه باید پای آغازگر 
جنبش باشــد نه ادامه دهنده آن. نباید نســبت به تاکتیک های نظامی مطلق گرا 
باشــیم، این راه در شــرایط خفقان به ناگزیر انتخاب شــده و اگــر جنبش مبارزه 
مسلحانه را ادامه بدهد و به اشکال دیگر مبارزه توجه نکند، مثل کسی که یک پا 
نــدارد باید لنگ بزند و در آخر هم به زمین می افتد. بنابراین باید پای دوم جنبش 
که همان فعالیت های سیاســی-صنفی، مبارزاتی و اقتصادی است به کار گرفته 
شــود، وگرنه صرفاً با مبارزه مســلحانه نمی شــود پیش رفت. بیژن می خواست 
هرطور شــده، این نظرات را تدوین و تکمیل کند و به بیرون بفرســتد. بنابراین به 
تمام زندان ها توجه داشــت، نه فقــط زندانی که خودش آنجا بــود. با بیژن که 
صحبــت می کــردم، خیلی عجیب بود کــه در مورد تمــام زندان ها که خودش 
هیچ وقت آنجاها نبود، تعداد زندانیان و اسامی شــان را می دانست. در مدتی که 
با بیژن در زندان شــماره ۳ بودم، تا زمــان اعدام او و رفقا کنارش بودم و بعد به 
زندان قزل حصار منتقل شــدم. بعد از خواندن اسمم، دو ساعت فرصت داشتم 
وســایلم را جمع کنم. بیژن با مــن صحبت کرد که جزواتی را کــه آنجا تهیه و 
جاســازی شــده بود ببرم و با اینکــه هیچ وقت در قزل حصار نبــود، از وضعیت 
قزل حصار گفت که آنجا تشکیلاتی داریم و اسامی افراد را گفت. به دو نفر اشاره 
کرد که وارد تشــکیلات نشده اند و مشکل دارند. گفت اولین کارت این است که با 
این افراد صحبت کنی که وارد شــوند. دوم تأکید بســیار زیادی کرد و گفت کسی 
آنجاســت که در کمون جمعی هم زندگی نمی کند و تکی است، اسمش بهروز 
ارمغانی بود. گفت این رفیق از گروه مهندســین تبریز بوده و با گرایشات توده ای 
دســتگیر شده است، من در عشــرت آباد با این رفیق خیلی کار کردم و اواخر کار 
کاملًا مشی ما را قبول داشت و آمادگی دارد امروز که بیرون برود، فردا به سازمان 
بپیوندد. با این رفیق رعایت تقویمِ مطالعات را نکن، مســئله تحلیل اقتصادی را 
در اولین فرصت بگو، چون در روز ۱۴ شــهریور آزاد می شــود -این قدر اطلاعات 
داشــت- و باید جزوات را جاسازی کند و ببرد. بهروز ارمغانی را دیدم، زمانی هم 
که آزاد شــد جزوات را برد، به رفقا تحویل داد و بلافاصله به ســازمان پیوست و 
بعد از حمید اشــرف، بالاترین موقعیت سازمانی را داشت. می شود گفت در کنار 
حمید اشرف، دو نفر مرکزی سازمان بودند. بیژن چنین افرادی را دنبال می کرد و 
می گفت در همه زندان ها این بحث ها و جلســات باید مطرح شود. ما در زندان 
وقت کم می آوردیم. برای پلیس مســئله شده بود، می گفت شما از صبح تا شب 
درباره چه چیزی حرف می زنید. گروه های مطالعاتی داشتیم که بحث می کردیم 
و عمدتاً ســازماندهی اش با بیژن بود. تشکیلات در زندان برای بیژن خیلی مهم 
بــود. خط پای بیــژن یا طرفدارانــش را که دنبــال کنید، می بینید تشــکیلات و 
سازماندهی مطالعه، اولین چیزی بود که در زندان ها برقرار می شد. از اواخر سال 
۱۳۵۲ تا زمانی که بیژن را کشــتند، ســازمان فدایی خلق ایران بیشترین نیرو را از 
زندان ها گرفت. مسئله مهم این است که چرا ساواک وقتی تصمیم گرفت کاری 
در ایــن حــد بکند، ایــن گروه را انتخــاب کرد؟ بــرای اینکه اولًا بیــژن جزنی را 
می شناختند، دادگاهش علنی بود و سازمان عفو بین الملل حضور داشت و بیژن 
به عنوان زندانی سیاسی رسمی در سطح بین المللی شناخته شده بود. در زندان 
قصــر در ســال ۱۳۵۲ که تشــکیلات نیمه علنی-نیمه مخفی داشــتیم، مواظب 
جزوات بیژن بودیم و زمان بازرسی مسئولان زندان یا ساواک در روزهای معینی، 
جزوات را بیرون نمی  آوردیم. اما یکی دو بار به صورت غافلگیرانه به زندان آمدند 

و توانســتند جزوات را پیــدا کنند. جزوات بیژن که نامــی از او روی آنها نبود، به 
دست ساواک افتاد. بعدها در سال ۱۳۵۳ در خانه های تیمی که مورد حمله قرار 
دادند، ازجمله جزواتی را پیدا کردند که در زندان هم گرفته بودند. در بازجویی ها 
متوجه شــدند جزوات آموزشی اســت و فهمیدند نظرات بیژن به بیرون منتقل 
می شــود و نیروهایی هم در زندان دارند تربیت می شــوند. این برایشــان خیلی 
اهمیت داشــت. همان چیزی که حسین زاده هم به خاطر آن بیژن را تهدید کرده 
بود. مسئله دیگر، عباسعلی شهریاری نژاد بود. رفیق ما بیژن جزنی، همه گروه ها 
را دنبال می کرد و تاریخچه شــان را می نوشت. یادم است بعضی از گروه ها حتی 
نیروهــای مذهبی از بیــژن می پرســیدند تاریخچه گــروه مــا را داری؟ بیژن با 
تک تک شــان صحبت می کرد و در اختیارشان می گذاشت. بیژن متوجه شده بود 
که وضعیت تشــکیلات تهران عادی نیست. توضیح می د اد که دستگیری دو نفر 
از رفقای اصلی مبــارز،  آصف رزم دیده و صابر محمدزاده کــه چاپخانه را اداره 
می کردند، عادی نبوده اســت و می گفت ســاواک مثل انبــر چاپخانه را درآورده 
بودند و به چیز دیگری دســت نزده بودنــد. این اصلًا عادی نبود، برای اینکه باید 
اطلاعاتی می داشتند و رد افرادی را می زدند تا به چاپخانه می رسیدند، ولی اینها 
انــگار می دانســتند در چاپخانه چه کســانی هســتند. مورد دیگر اینکــه، پرویز 
حکمت جو و علی خاوری که دبیرکل حزب هم شــد، از طریق رهبری حزب توده 
در خــارج اعزام می شــوند کــه وضعیت ایران را بررســی کننــد و تحویل آقای 
عباســعلی شهریاری نژاد داده می شوند که در رأس تشکیلات تهران نشسته بود، 
یعنی درواقع به ســاواک تحویل داده می شــوند. اینها بررســی می کنند و زمان 
بازگشت که فرامی رسد، ساواک در مرز این دو را دستگیر می کند. برای بیژن موارد 
دیگری هم مطرح شــد که ردپای عباسعلی شــهریاری نژاد را می دید. در نتیجه 
بیژن این قضیه را افشــا کرد که شــهریاری نژاد ساواکی اســت و ساواک در رأس 
تشــکیلات تهران حزب توده ایران نفوذ دارد که برای ساواک مسئله مهمی بود. 
بعد هم چند نفر از چریک های فدایی خلق، عباسعلی شهریاری نژاد را تصادفاً در 
جایی شناسایی کردند و طی فرایندهای پیچیده ای او را پیدا کرده و ترورش کردند 
و گفتند مرد هزارچهره اســت. ســاواک همه اینها را از چشم بیژن می دید و این 
مســئله برای آنها قابل بخشیدن نبود. این مجموعه جمع شده، کشتی بان را هم 
سیاست دیگری آمده بود و شاه در حد جنون آمیزی دیکتاتور شده بود. دیکتاتورها 
وقتی پر و بال می گیرند، اگر خداپرست باشند خدا را هم بنده نیستند. می خواهند 
همه چیز را در اختیار بگیرند و بدون نظرشان آب از آب تکان نخورد. برای همین 
شاه داســتان رستاخیز را آورد و گفت حزب درســت کرده اید به درد نمی خورد، 
حزب مردم و ایران نوین تعطیل، حزب رستاخیز فراگیر تشکیل می دهیم که همه 
باید عضو شــوند و هرکس هم مخالف است پاسپورت بگیرد و از مملکت برود. 
البته ترجمان این مســئله در زندان برای ما توسط سرهنگ وزیری، رئیس زندان 
اوین این بــود که اعلی حضرت فرمودند هرکس نمی خواهد پاســپورت بگیرد و 
برود، ما اینجا  از این شــوخی ها نداریم! هرکــس نمی خواهد همین جا زیر اوین 
دفنش می کنیم. شاه رستاخیز را اعلام کرد و می خواست همه چیز را ببندد. شبی 
که تلویزیون این خبر را اعلام کرد، ما برای هواخوری بعد از شام به حیاط رفتیم. 
سورکی در حیاط دستانش را بلند کرد و گفت ای گلوله های آتشین بر من ببارید. 
گفت می دانید معنی این حرف چیست؟ تا به حال ما حق نداشتیم نفس سیاسی 
بکشــیم، از حالا حــق نداریم دیگر نفس بکشــیم! بیــژن با تحلیــل دقیق تر و 
عمیق تــری این موضــوع را مطرح می کرد که این جنون دیکتاتوری اســت، و بر 
مبارزه با دیکتاتوری فردی شــاه تأکید می کرد. تصمیمی از طرف شاه گرفته شده 
بود که حتی وزیر و وکیل هم حق حرف زدن نداشــتند. علم و علینقی عالیخانی 
در خاطرات خود نشــان می دهند که دیگر نمی شد با این شاه صحبت کرد. برای 
هیچ کس شــخصیتی قائل نبــود و همه بایــد تابعش می شــدند. این خصلت 
دیکتاتورها است، وقتی به اوج دیوانگی می رسند. در بستر آن قضیه می خواستند 
زهر چشــم بگیرند. واقعیت این است که جنبش فدایی هم خیلی رشد کرده بود 
و با اســتقبال وســیعی روبه رو شــده بود. البته در بخش نیروهای مذهبی هم 
مجاهدین توانســته بودند وسیع شوند. شاه هم که طبق نوشته های علم، مرتب 
ســؤال می کند که حمید اشرف را گرفتند یا نه و ســرزنش می کند. یعنی یکی از 
مســائل فکری شاه این است که چطور ســاواک با این عظمتش نتوانسته حمید 
اشــرف را دســتگیر کند. در جریان کشــتن بیژن جزنی و رفقــای دیگر هم، علم 
می نویســد خدمت شاه شرفیاب شدم و عرض کردم بعضی از کارها ممکن است 
لطمه بزند و به کشتن رفقا در تپه های اوین تحت عنوان فرارکردن اشاره می کند. 
شاه هم کاملًا آگاه بوده و می گوید اینها تروریست بودند و باید این اتفاق می افتاد، 
اگر فرار می کردند اوضاع بدتر می شد. البته می دانید که فراری در کار نبود، چون 
بدون اطلاع شــاه چنین تصمیمی به هیچ وجه نمی توانست اجرا شود، ولو ثابتی 
خواهانش باشد. ثابتی هم خواهان این کار بود و شاه تأیید کرده بود، بنابراین آن 
برنامــه را ریختند و داســتان ســاختگی فرار را درســت کردند. این افــراد را از 
زندان هــای دیگر جمع کردند، به اوین بردند و گفتند قرار اســت به جای دیگری 
منتقل شــوند. دو نفر از دوســتان رده بالای مجاهدین هم در این جمع بودند که 
قهرمانانــه در مقابل شــکنجه دوام آورده بودند و در بازجویی ها چیزی لو نداده 

بودند. کاظم ذوالانوار از رهبران این جریان موقع دســتگیری به صورت خودش 
شــلیک می کند که تیر از طرف دیگر خارج می شــود و کشته نمی شود. آن موقع 
نمی دانســتند او یکی از اعضای رهبری اســت، بعدها فهمیدند. مصطفی جوان 
خوشــدل هــم به عنوان مجاهــدی که در بازار نقــش فعال و ارتباطات بســیار 
گســترده ای با نیروهای مذهبی بازار داشت دستگیر شــده بود و اطلاعات کمی 
داده بود و خیلی هم شــکنجه شده بود. هربار یکی را دستگیر می کردند تا ببینند 
ماجرا از کجا آب خورده، به نام او می  رســیدند و دوباره او را می بردند، شــکنجه 
می کردند و می گفتند چرا این اســامی را نگفته بودی، او هم می گفت یادم رفته 
بود. خلاصه ســاواک از دست او ذله شــده بود. این دو نفر را هم انتخاب کرده و 

همراه گروه بیژن جزنی اعدام کردند.
ما مدام از بیژن صحبت می کنیم. اما افراد خاصی در این گروه بودند که تجربه 
مبارزاتی طولانی داشتند، بنابراین فرق داشتند با چریک هایی که از دانشگاه جذب 
شــده بودند بدون اینکه زندگی اجتماعی داشــته باشــند و یا در مبارزاتی تجربه 
اندوخته باشــند، ولی خیلی باایمان و قابل ستایش، آماده بودند وارد گروه شوند و 
شش ماه، یا اگر هم شانس می آوردند، یک سال مبارزه کنند. برایشان مهم این بود 
که بعد از ما کســی اســلحه  را بردارد و پرچم را نگه دارد و مبارزه را پیش ببرد. با 
این ایمان و اعتقاد می آمدند، اما تجارب سیاسی نداشتند. گروه بیژن جزنی این طور 
نبــود. خود بیژن از ده ســالگی اعلامیه های جوانان حزب تــوده را پخش می کرد، 
بلافاصله هم عضو ســازمان جوانان حزب توده ایران شــد. حسن ضیاظریفی در 
حزب توده ایران بســیار فعال بود و در ســال های ۱۳۳۹ تــا ۱۳۴۲ همراه بیژن در 
جبهه ملی فعالیت می کرد و به نمایندگی دانشــجویان انتخاب شــد که به خاطر 
چپ بودنش نگذاشتند. همیشه گفته ام و باید گفت که حسن ضیاظریفی، اندیشمند 
بسیار بزرگ و انسان والایی بود، ولی نامش در حدی که شایسته باشد شناخته شده 
نیست، برای اینکه سایه بیژن خیلی بزرگ است. نام و اندیشه و مبارزه بیژن جزنی 
آن قدر بزرگ و وســیع است که نام بقیه رفقا که خودشان هرکدام بیژنی بودند، زیر 
این ســایه  گم شده است. بنابراین جا دارد در چنین روزی، از این رفقا به ویژه حسن 
ضیاظریفی تجلیل کنیم که شــناخته نشد، ولی انســان بزرگواری بود. به هر حال، 
این وضعیت برقرار بود و رژیم بعد از اعلام حزب رســتاخیز از طرف شــاه تصمیم 
داشــت ضربه را بزند و باید هدف را انتخــاب می کرد. به دلایلی که توضیح دادم، 
هدف افراد گروه بیژن بودند. بعد از اینکه در ۲۹ فروردین این افراد را از ســلول ها 
بیــرون می برند، به ترتیبی که بازجوی ســاواک، آقای تهرانــی در دادگاه گفته بود 
در رستوران امریکایی ها روبه روی ســفارت امریکای سابق تصمیم گرفته می شود 
و با رئیس زندان، ســرهنگ وزیری، این افراد را به بــالای تپه ها می برند و به رگبار 

می بندند و بعد هم اعلام می کنند که در حین فرار کشته شده اند.
 آقای نویدی، شــما با جریان های دیگر چریک های فدایــی؛ چهره هایی مانند   �

امیرپرویز پویان، مسعود احمدزاده و گروه حمید اشرف در ارتباط بودید؟
بخش عمده ای از گروه پویان و مســعود احمدزاده در ســال ۱۳۵۰ دســتگیر و 
اعدام شــدند. من متأســفانه هیچ کدام از آنها را ندیدم. وقتی یک مســئول شــما را 
جذب می کرد و بعد از دوره آموزشــی شما را می پذیرفتند، نباید با کسی دیگر رابطه 
می گرفتید. هرکس باید مینیمم اطلاعات را  داشت، چه عضو ساده باشد یا برجسته. 
دلیلی نداشــت کسی از کسی اطلاع داشته باشد. حتی رفقایی که مدت های مدیدی 
در یک جا بودند، وقتی به هر دلیلی از هم جدا می شدند یا سازماندهی تغییر می کرد، 
هیچ کس اطلاع نداشــت دیگری کجا رفته اســت. سازماندهی به شکل موازی بود. 
البته حمید اشــرف مجموعه را کنترل می کرد، ولی نه به این معنا که هرکس را به 
اسم بشناسد. می دانست خانه ها کجا هستند، حتی از برخی خانه ها اطلاع نداشت. 
درنتیجه با کسی رابطه معینی نداشــتم. من وقتی به گروه چریک های فدایی خلق 
وصل شدم، حدود یک سال طول نکشید که رفقا ضربه خوردند و در سلیمانیه کشته 
شــدند. به دنبال آن هم یک نفر خودش را تســلیم کرد و ما هم دستگیر شدیم. من 
با مهدی فضیلت کلام ارتباط داشــتم که اولین مســئولم بود، بعد فرخ سپهری که 
مســئول دومم بود، فرامرز شریفی را هم فقط دیده بودم، نه اینکه مسئولم باشد. تا 
اینکه این افراد هم در مرداد ۱۳۵۱ در ســلیمانیه بعد از درگیری صفاری آشتیانی در 
خانه ای که حمید اشــرف، شیرین فضیلت کلام (معاضد) هم بودند کشته می شوند. 
البته آنها موفق شــدند فرار کنند، صفاری آشــتیانی متوجه می  شود اوضاع طبیعی 
نیست و منطقه محاصره است،  پشــت یکی از ستون های چراغ شروع به تیراندازی 
می کند. رفقا در داخل خانه متوجه می شــوند که درگیری شده و از طبقه دوم خانه، 
صفاری را می بینند و آنها هم درگیر می شــوند. در همان حیص وبیص یک گلوله به 
پای شیرین فضیلت کلام می خورد. حمید اشرف هم که زخمی بود و آنجا استراحت 
می کرد، با مسلســل پاییــن می رود و می گوید برویم. قبــلًا پیش بینی کرده بودند که 
اگر اینجا درگیری و محاصره شــد، چطور از خانه خارج شــوند. لورفتن آن خانه به 
ایــن صورت بود که در ۲۵ تیر ۱۳۵۱، در لاله زار یک درگیری  به وجود می آید. عباس 
جمشیدی رودباری که اسطوره ای بود، با موتور در این منطقه در حال شناسایی بوده 
و قراری هم با یکی از رفقا در لاله زار داشته که گشت ساواک مشکوک می شود و قبل 
از رســیدن سر قرار، ایست می دهند. عباس نمی ایســتد و ساواک تیراندازی می کند. 
او خودش را به پاســاژهای لاله زار می رســاند و پشت ســتون ها سنگر می  گیرد و به 

مردم می گوید روی زمیــن بخوابید. بعد از تیراندازی های زیاد که متوجه می شــود 
نمی تواند کاری کند، بلند می شود و با شعار «زنده باد چریک های فدایی خلق ایران» 
جلــو می رود، تیرانــدازی می کند و در آخر خودش را می زنــد و می افتد. رفیقی که 
با عباس قرار داشــته، نزدیک می شــود که اوضاع را ببیند. ســاواک هم فوری جمع 
می کند و عباس را همراه خودش می برد. آن رفیق از مردم ســؤال می کند، می گویند 
یک چریک فدایی بود که شعار داد و خودش را زد و کشته شد. این رفیق به سازمان 
گزارش می دهد که عباس جمشــیدی رودباری در درگیری کشــته شد. از آن طرف، 
رژیم در «کیهان» و «اطلاعات» اعــلام می کند که خرابکاری در فلان جا در درگیری 
کشته شــد. بنابراین برای همه قطعی می شود که عباس جمشیدی رودباری کشته 
شــده است. عباس خانه ای را که حمید اشــرف آنجا بود می شناخت و خودش هم 
آنجــا بــود. آن زمان قرار ایــن بود که باید ۲۴ یا ۴۸ ســاعت دوام آورنــد و خانه را 
لــو ندهند. بعد از آن مدت، همه می فهمیدیم که شــکنجه با گوشــت و پوســت و 
شلاق ســروکار دارد و نمی توان حکم داد که تا آخر دوام بیاورید. رفیق ما علی رغم 
گلوله هایی که در تنش بوده، زنده می ماند. روایتی هســت که او را به اسرائیل بردند 
و معالجــه کردند. روایت دیگر این اســت که از اســرائیل دکترهایی آوردند. ایران با 
اسرائیل رابطه بسیار نزدیک و همکاری داشت و کمک کرده بودند. به هر حال رفیق 
مــا زنده می ماند. رفقا علی رغم اینکه خبر شــهادت عباس آمــده بود، خانه را ترک 
می کنند. اما بعد از گذشت ۴۸ ساعت که می بینند خبری نشد، به خانه برمی  گردند، 
چون خانه مهم بــود. می دانید که آن موقع یک اتــاق کرایه کردن کار حضرت فیل 
بود. حتی بنگاهی ها را ســاواک می خرید و آنها خبــر می دادند. آنها وقتی می بینند 
خبری نیست و عباس جمشیدی رودباری کشــته شده، به خانه برمی گردند. عباس 
هم با فکر اینکه خانه تخلیه شــده، بعد از چندین روز خانه را می گوید، نمی داند که 
خبر کشته شــدنش پخش شده و رفیقی هم که آنجا بوده گزارش کرده است. به این 
ترتیب خانه را محاصره کردند. بــه دنبال این اتفاق، چند روز بعد در همان منطقه، 
مهدی فضیلت کلام و فرخ ســپهری و فرامرز شریفی که یک دفتر مهندسی داشتند، 
لو می روند و درگیری حادی صورت می گیرد و آن سه رفیق هم کشته می شوند. بعد 
از آن، یک نفر که وحشت کرده بود و معرف من به مهدی فضیلت کلام و از دوستان 
بچگــی او بــود، خودش را به ســاواک معرفی می کند و در رابطــه با من اطلاعاتی 
می دهــد، ولی ضربه دیگری نمی زند. چون خــودش را معرفی کرده بود، مدتی در 

زندان بود و البته بایکوت شده بود. بعد از چند ماه هم آزاد شد.
 چه مدت در زندان بودید؟  �

پنج ســال. البته به چهار سال محکوم شده بودم. از مرداد ۱۳۵۱ دستگیر شدم 
و تا ســال ۱۳۵۶ در زندان بودم. هیچ مدرکی از من نداشتند، آن شخص گفته بود 
من پرویــز را به مهدی معرفی کــرده ام، من هم می گفتم بله مــرا معرفی کرده، 
مهدی خوب بود و با او همکاری داشتم. ولی فرخ سپهری (جواد) آدم سختگیری 
بود و مدام بهانه می گرفت، نتوانســتم کار کنم و کنار کشــیده ام. بنابراین کسی را 

نمی شناسم که معرفی کنم.
 یعنی اوایل انقلاب آزاد شدید؟  �

یک ماه قبل تر، اوایل ۱۳۵۶ آزاد شــدم و به محض اینکه جنبش اوج گرفت، با 
رفقای فدایی در ارتباط قرار گرفتم و به فعالیت ادامه دادم.

 درباره قضیه فرار هم بگویید که عباس سورکی و عزیز سرمدی و سعید مشعوف   �
کلانتری چطور تصمیم به فرار گرفتند، موفق به فرار نشدند یا فرارشان منتفی شد؟

اینها در زندان شماره ۳ قصر بودند. زندان سه گوشه ای که به آن زندان شماره 
۳ می گفتند و بعدها زندان شــماره ۴ شــد. این زندان حیاط سه  گوشه ای داشت 
و حوضچه ای هم وســط آن بود. اتاق ها هم به صورت L بودند. ســقف اتاق های 
زندان نشــتی آب داشت. رفیق ما، محمد چوپان زاده معمار بود. با رؤسای زندان 
صحبــت می کند که ســقف نشــتی دارد و نمی توانیم بخوابیــم. می گویند وقت 
می بــرد این کار را انجام دهیــم. می گوید من خودم معمار هســتم، اجازه دهید 
کار کنم. می پذیرند که او به پشــت بام برود و ببیند چه چیزهایی لازم اســت و کار 
را شــروع کند. چوپان زاده می گویــد چند نفر از زندانیان بایــد کمک کنند تا روی 
ســقف کار کنیم. سرمدی، کلانتری و ســورکی را به عنوان مددیار انتخاب می کند 
که کمکش کنند. واقعاً هم داشتند کار می کردند. روی پشت بام که بودند منطقه 

را شناســایی می کنند. زندان قصــر باغ بزرگی بود 
کــه بندهای مختلــف آنجا قرار داشــت، تا به در 
اصلی می رســید. بعضی  وقت ها هم کار را طول 
می دادند تا وضعیت نگهبانی در شــب را بررسی 
کننــد. بنابراین شناســایی را کامل کــرده بودند و 
تصمیم می گیرند که یک شــب بعد از سرشماری، 
به طریقــی فرار کنند. طناب هم آماده کرده بودند 
که از ســقف پایین بیایند. تعویض کشیک حیاط را 
هم بررســی کرده بودند که چقدر زمــان دارند تا 
در این فاصله از زندان شــماره ۳ بــه باغ بروند و 
از آنجا به در اصلی برســند. بــا بیژن هم صحبت 
کــرده بودند که می خواهیم این کار را بکنیم. بیژن 
موافقت نکرده بود، ولی گفته بود من جلوی شما 
را نمی گیــرم، با اینکه به نظرم طرح شــما زیر ۵۰ 
درصد شانس موفقیت دارد و غلط است که با این 
درصد تصمیم به فرار بگیریــد. اما بچه ها به ویژه 
ســعید کلانتری تأکید داشــتند، بیژن هم می گوید 
انجــام بدهید، ولی من موافق نیســتم و نمی آیم. 
بالای پشت بام که می روند، دو اتفاق می افتد. قبل 
از اینکه ســورکی طناب را بگیرد کــه پایین بیاید، 
قلبش می گیرد که با ماســاژ حل می شــود. وقت 
کمی آنجا از دســت می رود. مســئله دوم اینکه، 
نگهبانی که باید می رفت تا بعدی بیاید، همسرش 
زایمان داشته و نیامده بود. در نتیجه زمان تعویض 
نگهبان ها که پیش بینی کــرده بودند پایین بروند،  
متوجه می شــوند که نگهبان آمده اســت. او هم 
زندانی ها را که می بیند، دادوبیداد می کند، ســوت 

می زند و آنها را دستگیر می کنند.

بیــژن جزنــی توانایی 
کسانی  داشت.  بالایی 
هم کــه بــا او همفکر 
تأکید می کنند  نبودنــد 
که این آدم یک ســر و 
گردن از بقیه بالاتر بود. 
البته مــن فکر می کنم 
بود.  جلوتر  نســل  یک 
هــم توانایی نوشــتن 
خوب  هــم  داشــت، 
صحبت می کرد و خوب 
سازماندهی می کرد. نام 
و اندیشه و مبارزه بیژن 
بزرگ  آن قــدر  جزنی 
و وسیع اســت که نام 
خودشان  که  رفقا  بقیه 
هرکــدام بیژنی بودند، 
زیر این ســایه  گم شده 
جا  بنابرایــن  اســت. 
دارد از این رفقا به ویژه 
ضیاظریفــی  حســن 
تجلیل کنیم که شناخته 
نشــد، ولــی انســان

 بزرگواری بود.

تمام فکــر و ذکر جزنی 
جنبش  کــه  بــود  این 
چریکی به دلیل ضرباتی 
کــه در آغاز خــورده و 
را  فکــری اش  رهبران 
الان  داده،  دســت  از 
از فقــدان خط مشــی 
خودش  می بــرد.  رنج 
مورد  در  خاصی  نظرات 
داشت  مسلحانه  مبارزه 
مســعود  نظرات  با  که 
که  پویان  و  احمــدزاده 
در بیرون رایج بود، فرق 
بیژن  نظرات  داشــت. 
هنوز بیرون نرفته بود و 
گروه بر اســاس نظرات 
مســعود احمــدزاده و 
پویان حرکــت می کرد. 
نوع  ایــن  بــه  بیــژن 
داشــت  انتقاد  نگرش 
و معتقد بــود که مبارزه 
پای  بایــد  مســلحانه 
نه  باشد  جنبش  آغازگر 

ادامه دهنده آن.

آدام اسمیت در پکن
تبارهای قرن بیست ویکم

جووانى اریگى
ترجمه سیدرحیم تیمورى

انتشارات اختران

 پرویز نویدی درباره خود کمتر ســخن می گوید و بیشــتر اصرار دارد 
درباره بیژن جزنی و اهمیت او در مبارزات سیاسی حرف بزند. چهره ای 
که در کار سیاســی نابغه  بود و اندیشــه اش بیــش از هر چیز معطوف 
به تشــکیل حزب برای اثرگذاری در جامعه و سیاســت می شد. نویدی 
می گوید، از نظر جزنی سیاســت ورزی و مبارزه مســلحانه دو بال اند که 

بدون یکی از آنها پرواز ممکن نیست. اما نویدی بیشتر شیفته تدبیر و دوراندیشی 
مردی اســت که صاحــب آثار تاریخی و سیاســی اســت؛ کتاب هایی همچون 
«انقلاب مشــروطیت ایران، نیروها و هدف ها» و «تاریخ سی ســالهٔ سیاسی» که 

زبانزد فعالان سیاســی اســت. پرویز نویدی در جریــان گفت وگویش با 
روزنامه «شــرق» به جریان ســیاهکل می پردازد و این جریان را واکاوی 
می کند. در این میان از عباســعلی شهریاری نژاد هم سخن می گوید. اما 
بخش جذاب گفت وگو ماجرای فرار ناکام تعدادی از زندانیان سیاســی 
اســت که جزنی با اینکه با این فرار مخالف بوده اما مانع آنان نمی شود 
و به این بســنده می کند که بگوید امکان موفقیت آنان زیر پنجاه درصد اســت. 
پرویز نویدی از دوســتان نزدیک جزنی اســت که تا پیش از کشته شدن او و دیگر 

همراهانش در تپه های اوین در کنار او بوده است.

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با پرویز نویدی

سایه سنگین جزنی

ولادیمیر الکسی یویچ 
دمیتری یف

ترجمه محسن شجاعى
نشر مرکز
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